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۶ ند عط ط آنعللد127 ۵۲4 عط صذ مه حاجعت آنگدگهه ۵۶ هصنصدءهه عطا نادمه 
6 ادههم‌تاجهن ۲ میم امتاه 4 نح‌عنیت [ عط ۶ه مباععذ عط ممتمنعامد۳ 


عمنلمع رفصنصهگ عنام آ۲۵ع] ر تلنلوطل؟ صحعطاط 

حصی. لمع 14۵طاطه :لنفص۴ 

موش 

عطا طانب نلزدننه‌رصی مد فقط (امص؟) آیم‌لهمید1 ۲ ۵عوسه عمط رعصمتامع‌تامه مهد لمتانصز عطا ما هصندمعء ۸ 
دعب لته عطا که ععصتصععه عطا ما 4عتقاعد فعلی معط ف .۲ لوگ" (طوط) مه دعب عطا ۵۶ عم‌صنصه‌ 
آمتای‌4بم‌ونسز منز که عباععز عطا رتم فنطا طه 4عمجوعصی مه مه عسنطمعتناً عتطافتق عطا هد دم 
عتقصعات صه طهدمیطا هه طعهمعومد عمنلمدن 4عععاتها د هصنعد رمک ,عتامتم‌نطاهه فصنقصهد عععع 
0 و۳16 هصتا ۷ عتطا همان مه نومه[ عتطحتظ معط صذ مامل ماطملتهه عمط صه 60ععط وز تمط عنورلقصه 
متام دبع آناگدگها گه وعصتصعء ععنطا صذ 0عوبه عط مه لناعلله۲27 ت۲۵ عاصنوعهم ود ] .دمم عطا 50176 
تطتعلمط؟ فصح رقصمتنی‌فتامدز ععتطا ط رعتامته‌ععه) طعخسی‌م۱ م(صمتنم‌مهم) طلقطلن؟ لصف 
عنطا 0 ععصتصهع عععطا ۶ جع مهصنام‌د24 ,کتلتاوع۲ عطا ما مصنلت0عع ۸ ,(صم نع مم‌تتتا) هموزر 
عطا عم عصتصمعصه متتصطلعل 4ص عمعل 2 عععاعو ما عاطاتودمم‌صذ عذ نز رمعلق .عصعادامتم ععمصد عم فص عقطظ ۲۵4 
ار یر و فعانر عصصمو هصندهصع1 7 بالثلک .طط عنطا ]ه وعصنصعهءط صمصصی عطا مر هه اوه 
عصتصعع ۳ عط1 صتصهع ۳ عذ مد 0ع6۲تعصی عط صق هزین تطعلط؟ مصه رطقطت1[ ,1۳0260101120 تتمطع 
اعمصص معط وه ,رصن تمعع ۸ لنعلله127 ۵۶ ومونا معط له عاطنلوهدی 6 و[ هزین تطتجاط 1 
4ص مصاتنا وع2 360۲66 آمتاصع روتسا عطا هم عبوعز عطا ,عل‌نتته عنطا هو عصم‌تتاه مصماتهمصط1 
و ۷۵۲۵ 2 ۲ه عنورلقصه آمزه1 ۳1201۲0۱08 همه عم عطا ,معلم 4عصشتعل فذ ابعل‌لمسج] عصنصع‌طاع ماو 
ومع[ طله عصمل موم از 4صه امه عطا صا عع‌صعتهه آمممننه‌ب0ء هه امعم 7 کات عجمعنناه تعطامصه 
مصمکل6 ۳ج 

آمتامعلنصم‌ونسز عطا که عبععا رلنگهگها ۶ه فوصنصجعه صمصصمن اتف گه طقظ رانعللسه1 مات و نک 
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نوع مقاله :پژوهشی 


واکاوی معنای باب تفعل در واژه توکل 
با هدف تبیین موضوع حکم فقهی- اخلافی - تربیتی 


0 احسان خلیلی 
دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم 
حرمم.1تهجرع ۵ 4 1 ملظ :1تقصورط 

مطابق بررسی‌های اولیه. توکل با هیچ‌یک از معانی باب تفعل سازگار نیست. ضوابط و قواعدی که برای معانی باب 
تفعل در ادبیات عرب آمده است با واژة توکل منطبق نیست و از این نطر موضوع حکم فقهی آن ابهام دارد. این 
نوشتار به‌روش تحقیق کیفی متن‌محور با تحلیلی گسترده بر پايهٌ داده‌های موجود در زبان و ادبیات عرب برای حل 
از بین معانی باب تفعل سه معنا احتمال دارد که واه توکل در آن به کار رفته باشد: اتخا مطاوعه با سه توحیه, ثلاثی 
محرد. 

تطبیق هرکدام از معانی بر واژة توکل با اشکال يا اشکالاتی مواجه است و نمی‌توان معنای قطعی و روشنی از میان 
معانی غالبی باب تفعل برای واژة توکل برگزید؛ اما با چشم‌پوشی از برخی قواعد یا اثبات نادرستی آن‌ها می‌توان 
معنای آن را ثلائی محرد یا اتخاذ دانست. معنای ثلاثی محرد سازگاری بیشتری با استعمالات توکل دارد. بدین ترتیب 
دستاورد مهم این است که موضوع حکم فقهي اکتساب و نقویت توکل روشن می‌شود. دستاورد دیگر» بررسی دقیق و 
موشکافانه یک واژه از منظر لغوی است؛ چیزی که در علوم اخلاقی و تربیتی در گذشته از آن به‌سرعت عبور می‌شد و 
دقت عمل کمتری برای آن به کار می‌رفت. 

واژگان کلیدی: توکل» باب تفعل» معانی غالبی تفعل؛ موضوع حکم فقهی. 


خی #واکازی یزان هط اش را قه توکل با اف یی فر شیم سک یا قاتی ک پیت از 2۳ 

مقدمه 

در ادبیات عرب وقتی ريشة فعلی در ابواب ثلائی مزید استعمال می‌شود. بر اساس قواعد مشهور 
ادبیات عرب در بیشتر موارد» معنایی مازاد بر معنای ثلاثی محرد از آن فهمیده می‌شود. بر این اساس» 
مبحثی با عنوان معانی غالبی ابواب ثلائی مزید در ادبیات عرب شکل گرفته است و معمولاً پس از تبیین 
قواعد و مختصات هر باب معنا یا معانی آن نیز بحث و بررسی می‌شود. 

در تنقیح معنای توکل برای روشن‌شدن موضوع حکم فقهی اکتساب توکل" بررسی‌های اولیه نشان داد 
این واژه از باب تفعل با هی چکدام از معانی غالبی در این باب منطبق نمی‌شود و هرکدام با اشکال یا 
اشکالاتی روبه‌روست. همین نکته سبب شد تا با نگاه دقیق و پژوهش‌های گسترده و فراگیر» معنای باب 
تفعل در این واژه بررسی شود که آیا در بررسی‌های اولیه نکته‌ای مغفول مانده است يا قواعد مشهوری که 
دربارة معانی باب تفعل در ادبیات عرب وجود دارد» اشتباه است يا اساسا واژة توکل در معانی غالبی باب 
تفعل نمی‌گنجد و با معنایی غیر از معانی غالبی باید آن را توجیه کرد؟ 

باتوجه‌به این مسئله در معانی باب تفعل در خصوص واه توکل این نوشتار قصد دارد به پاسخی علمی 
و دقیق برای این مسئله دست یابد تا علاوه بر حل مسئله‌ای در حوزة ادبیات عرب؛ گام مهمی برای روشن 
کردن موضوع حکم فقهی توکل در حوزة مسائل فقهی‌تربیتی بر دارد. بدین منظور پس از بیان کلیاتی دربارة 
توکل در بخش اول وارد بررسی مسئله در بخش دوم و سوم می‌شود. در بخش دوم با هدف رسیدن به 
پاسخی مناسب برای این مسئله. ابتدا ریشة توکل؛ یعنی «و ک ل» را بررسی و معانی آن را تحلیل می‌کنيم؛ 
سپس رابطة میان معانی متعددی که برای ريشة «و ک ل» آمده است واکاوی می‌شود تا به جمع‌بندیای 
دربارة معنای پایه‌ای در اين ریشه دست یابیم. پس از آن در بخش سوم با هدف دستیابی به‌معنای باب تفعل 
در اين ماده» به سراغ معانی غالبی باب تفعل می‌رويم. با مرور مختصری بر این معانی و شرایط هر معناء 
انطباق یا عدم‌انطباق هر معنا بر توکل بررسی می‌شود. سرانجام با احتمالاتی که دربارة معنای باب تفعل در 
واژة توکل به دست می‌آید. جمع‌بندی نهایی در خصوص این مسئله ارائه می‌شود. 

در خصوص اهمیت موضوع باید گفت: در نگاه اول پرداختن به معنای واژه‌ای از انبوه واژگان عربی در 
حد مقالة علمی شاید ضرورتی نداشته باشد. اما وقتی این واژه اشاره به یکی از عناصر مهم بندگی خدا 
باشد و ازنظر فقهی و اخلاقی کانون بررسی‌های دقیق و عمیق علمی قرار می‌گیرد. می‌تواند ضرورت خود را 
نشان دهد. توکل در اخلاق و عرفان بسیار اهمیت دارد و زیبندگی بنده به این فضیلت اخلاقی» اهمیت 


۱. پیش‌تر مقاله‌ای دربارة حکم فقهی اکتساب توکل با عنوان «بررسی اکتساب توکل از منظر فقه الاخلاق» از نگارنده به چاپ رسیده است: (اعرافی و دیگران» 
۳۷۰۵ 
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زیادی در آداب بندگی و سیروسلوک دارد. پس روشن‌شدن معنای آن بسیار اهمیت دارد. 

از سوی دیگر» وقتی فقه به عرصه‌های دیگری چون اخلاق و اعتقادات وارد می‌شود تا حکم موضوعات 
اخلاقی و اعتقادی را روشن کند." تبیین موضوع حکم فقهی ضرورت پیدا می‌کند. توکل نیز یکی از 
موضوعات اخلاقی است که در محک فقه قرار می‌گیرد و حکم فقهی آن استنباط می‌شود. ازاین‌رو باید 
موضوع آن تببین شود تا حکم بر آن بار شود. درنتیجه» تبیین معنای توکل و بررسی معنای باب تفعل در این 
واژه از دو نظر اهمیت و ضرورت دارد: ۱. نقش مهم توکل در بندگی پروردگار است. زیبندگی بنده به این 
فضیلت اخلاقی برای کمال بندگی در پیشگاه پروردگار بسیار مهم است تا حدی که اگر بنده به خود متکی 
شود و به خدا توکل نکند. ممکن است از دایرة ایمان خارج و در شرک داخل شود (اعرافی و دیگران 
۷ پس بنده باید بداند که توکل چیست تا متخلق و زیبنده بدان شود؛ ۲. توکل» موضوع حکم فقهی 
اخلاقی قرار می‌گیرد. روشن است که ازنظر فقهی ابتدا موضوع حکم باید روشن شود. سپس به استنباط 
حکم آن پرداخت. در گذشته. علوم اخلاقی چندان اهمیتی به تببین معنای لخوی نمی‌دادند (خمینی؛ 
۶ ما برای استنباط فقهی» روشن‌شدن موضوع اهمیت دارد تا حدی که اگر موضوع روشن نشود 
حکمش استنباط‌شدنی نخواهد بود. 

روش به‌کاررفته در این نوشتار بر اساس روش‌های تحقیق کیفی متن‌محور است. با تحلیل معانی امل 
لغت در واه توکل و همچنین معانی باب تفعل در علم صرف به بررسی معنای باب تفعل در واژة توکل 
می‌پردازيم. 

روش کار به این صورت است که پس از بررسی مختصر معانی باب تفعل و شرایط به‌ک اررفتن آن‌ها؛ 
تطبیق هر معنا بر توکل با معنای استعمالی آن سنجیده می‌شود. سپس هرکدام از معانی باب تفعل که با 
معنای استعمالی توکل سازگار و شرایطش در توکل جاری بود» روشن می‌شود که توکل در آن معنا استعمال 
شده است و اگر تطبیق هرکدام با مشکلی مواحه بود یا شرایطش را نداشت؛ درمی‌يابيم که در معانی غالبی 
باب تفعل نمی گنجد؛ برای مثال» یکی از معانی باب تفعل» اتخاذ است. برای تطبیق این معنا باید سازگاری 
آن با استعمالات توکل سنجیده شود و همچنین شرایط این معنا (اسم جامدبودن مصدر) باید در توکل 
جاری باشد تا نتیجه بگیریم معنای باب تفعل در واژة توکل به این معنا به کار رفته است. 

در خصوص پیشینهُ موضوع باید گفت: در ادبیات عرب به معانی باب تفعل همچون سایر ابواب فعل 
ثلاثی مزید پرداخته شده است. بر اساس پژوهش‌های به‌دست‌آمده علمای ادبیات عرب در قرن هفتم به 


۱. مبنای مهم این نوشتار تعلق احکام تکلیفی به صفات باطنی و افعال حوانحی است که نظرية فقه الاخلاق به‌طور مبسوط به آن پرداخته است. (نک: اعرافی» 
فقه تربیتی» ٩۱۷۳/۱‏ 6۷؛ اعرافی و موسوی» گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای حوانحی). 


خلیلی؛ واکاوی معنای باب تفعل در واژه توکل با هدف تبیین موضوع حکم فقهی- اخلاقی - تربیتی / ۵۵ 
معانی ابواب ثلاثی مزید پرداختند؛ همچون ابن حاجب در شافیه (1۳ ابن‌مالک در تسهیل (ناظر 
الجیش, ۳۷۵۱/۸) و استرآبادی در شرح شافیه (۱۰2/۱ت۱۰۷۷). ظاهراً ابن حاحب متوفای 4 ق در این 
بحث بر سایرین مقدم است و ایشان اولین کسی بوده است که به معانی ابواب پرداخته است. در قرون 
بعدی تا عصر حاضر این بحث رواح دارد و در کتب متعدد به این مبحث پرداخته می‌شود (بابتی» 
۲ بابوالفداء 1۵/۲؛ حسینی طهرانی» .)٩6/۱‏ 

در موضوع التوکل علی الله» کتب و نوشته‌حات بسیاری وحود دارد که به برخی موارد اشاره می‌شود: 
«التوکل علی الله». از ابن‌ابی‌الدنیا (فرن سوم)؛ دو عنوان «تردید و توکل» و «توکل و نقش آن در احتم اع)» 
از آیت‌الله دستغیب؛ «توکل از دیدگاه قرآن»» از آیت‌الله بهشتی که بخشی از سخنرانی ایشان در خصوص 
توکل است؛ دو عنوان «التوکل علی الله و الاخذ بالاسباب» و «قاعدة فی الرد علی الغزالی فی التوکل» از 
احمدبن عبدالحلیم بن‌تیمیه؛ «التوکل» اثر یوسف قرضاوی؛ «التوکل (سبیله-ثمرته-حقیقته)»» تألیف 
احمدخلیل جمعه؛ «التوکل علی الله فی القرآن الکریم» دراسة فی التفسیر الموضوعی». از الحسانی؛ 
«توکل به خدا: راهی به‌سوی حرمت خود و سلامت روان»» نوشتة محمدصادق شجاعی. «توکل و رابطه آن 
با توسل»۰ اثر سیدمحمد ضیاءآبادی» «توکل راهی به‌سوی آرامش». نگاشتة پدالله طاهری» «توکل و 
دلبستگی به خدا و نقش آن در تقویت روح و روان». نوشتة حلیل باباپور و مهدی پروین‌زاده» «نقش و 
حایگاه توکل در زندگی از منظر قرآن و نهج البلاغه»» تألیف اشرف شکوری» «کاربرد توکل در تحمل‌افزایی 
از دیدگاه قرآن». نوشتة زینب پرهیزگار» «توکل و آرامش»» اثر محمد شحاعی و آثار فراوان دیگری که در 
سال‌های اخیر نگارش شده است. در اين آثار دربارة معنای باب تفعل در واژة توکل مطلبی یافت نشد که 
معنای این باب را در این واژه روشن سازد و از نگارش این نوشتار بی‌نیاز سازد. 

در میان مقالات نیز هرچند دو مقاله به بررسی مفهوم توکل پرداختند؛ ولی دربارة معنای باب تفعل در 
این واژه سخنی ندارند. آن دو مقاله عبارت‌اند از: مقاله «مفهوم‌شناسی توکل و نتایج آن از منظر نهج 
البلاغه». نوشته صدرالدین موسوی جشنی و مسعود درودی. در اين مقاله» بسیار کوتاه به‌معنای لغوی توکل 
و کمی به تعریف آن از منظر بزرگان می‌پردازد و مفهوم توکل را از منظر نهج البلاغه بررسی می‌کند» سپس 
در ادامه به مبانی گوناگون توکل (انسان‌شناختی و هستی‌شناختی و...) می‌پردازد و نسبتش با توحید را 
روشن می‌سازد و در پایان ثمرات فردی و اجتماعی توکل را تبیین می‌کند؛ اما هیچ کدام ارتباطی با معنای 
باب تفعل در اين واژه ندارد (موسوی حشنی و درودی» ۱۲۵تاء ۱4). بر اساس انتشار پایگاه محله 
چاپ‌کننده» این مقاله سرقت علمی بوده و به درخواست یکی از نویسندگان از آن پایگاه حذف شده است. 


1 /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


نودهی (۰۱۱:۸۳ ۰ در این مقاله ابتدا آمار توکل در قرآن بررسی شده است» سپس قدری کوتاه به بررسی 
لغوی و اصطلاحی توکل می‌پردازد و در پایان به تفصیل. آثار فردی و احتماعی توکل را بررسی می‌کند و به 
معنای باب تفعل در توکل نیز اشاره‌ای نشده است. 


. مفهوم‌شناسی 

توکل: معنای لغوی آن در همین نوشتار می‌آید که به‌معنای تفویض و واگذاری است." در اصطلاح نیز 
خواحه چنین تعریف می‌کند: «التوکّل كلة الأمر کله الی مالکه. و التّعویل علی وکالته» (انصاری» ۱۹۷/۱) 
و تلمسانی در شرح این تعریف می‌نویسد: «فالمقصود هو تسلیم الامر که (لی مالکه الحق» (همان). بر 
این اساس؛ توکل به‌معنای تسلیم و واگذاری امور به مالک حقیقی آن است. 

باب تفعل: از ابواب ثلائی مزید است که فعل ماضی آن بر وزن «تعْلّ» (تاء مفتوح وعین‌الفعل 
مشدد و مفتوح)؛ فعل مضارع آن بر وزن «یَفعْل) (تاء و عینالفعل مانند ماضی) و مصدرش بر وزن 
«َْعَل» (تاء مفتوحه و عین‌الفعل مشدد و مضموم) است (حسینی طهرانی» .)٩۰/۱‏ 

معانی باب تفعل: در ادبیات عرب برای هریک از ابواب ثلائی مزید معانی گوناگونی ذکر شده است. 
مشهور ادیبان. معنای غالبی باب تفعل را مطاوعهٌ باب تفعیل بیان کردند و چند معنای غیرغالبی نیز برای آن 
آورده‌اند (رضی‌الدین استرآبادی» ۱۰6/۱تا۱۰۷؛ حسینی طهرانی» ۹۹۱۹/۱؛ نظام الاعرح, ۱4۹تا۱۵۰). 

موضوع حکم فقهی: در فقه رایج و فقه‌های مضاف؛ مانند فقه الخلاق و فقه تربیتی هر حکم فقهی» 
موضوعی دارد. این موضوع گاهی از اعیان خارجی است؛ مانند خون که ازنظر وضعی حکم به نجاست آن 
و حکم تکلیفی به وحوب احتناب در نماز می‌شود؛ گاهی افعال حوارحی انسان است؛ مانند نماز که 
ترکیبی از افعال و اذکار است که با قصد قربت ادا می‌شود و حکم به وجوب آن شده ات و کاهی تن از 
افعال جوانحی است؛ مانند شرک به خدا در اعتقادات یا تکبر به خدا یا انسان‌ها در اخلاق که حکم به 
حرمت آن می‌شود. " 

۲ بررسی ريشه لغوی واژة توکل 

۲ تعبین محل نزاع در استعمالات مختلف واژه توکل 


۱. «وَی اليك أکله کل آي: فوضته» (فراهیدی؛ ۵ «یقال: فلا و کل تکل ی عاجزٌ یکل أمرةُ ای غیره» ویکلْ علیه») (حوهری» 4/5 ۱۸4). 
۲. در سطور پیشین تذکر داده شد مبنای مهم این نوشتار تعلق احکام تکلیفی به صفات باطنی و افعال جوانحی است که نظریه فقه الاخلاق به‌طور مبسوط به آن 
پرداخته است (نک: اعرافی» فقه تربیتی» ٩۷۳/۱‏ 4۷؛ اعرافی و موسوی» گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای حوانحی). 


خلیلی؛ واکاوی معنای باب تفعل در واژه توکل با هدف تبیین موضوع حکم فقهی- اخلاقی- تربیتی | ۵۷ 

همان طور که در مفهوم‌شناسی اشاره شد. واژة توکل از ريشة «و ک ل» به‌معنای تفویض و واگذاری 
است «وکه الیک که کل آی: فْصِتّه» (فراهیدی» ۵ ) «بقال: فلانْ وْكلة یل آی عاجز یکل مر 
ای غیره؛ ویتکل علیه» (حوهری: 4/۵ ۱۸4)." توکل از باب تفعل به‌واسطة حرف حر پس از خود. معانی 
مختلفی پیدا می‌کند. با حرف حر «ب» به‌معنای قبول وکالت در باب عقود به کار می‌رود؛ «وكْلشّه بالبیع 
فتوکل به» (زمخشری» 1۸۸). با حرف جر «ل» به‌معنای پذیرش سرپرستی و ولایت به کار می‌رود؛ 
اترکلت لفلان بمعنی: تت له و یقال: وک کر لی» (راغب اصفهانی» ۸۸۲) و با حرف حر «علی» 
به‌معنای واگذاری اطمینان‌بخش به کار می‌رود؛ «المتوکلْ علی الله: الذی یعلمٌ آن الله کافل رژقه و آنره 
فاطمان له علی ذلک» و لم یوک علی غیره» (ازهری ۲۰۳/۱۰)؛ «اتکَلتُ علی فلان فی آمری, اذا 
اعتمدتّه» (حوهری» ۱۸8/4) که مراد از آن واگذاری به شخص عالی مانند خداوند است. محل بحث در 
این نوشتار کاربرد این واژه با حرف حر «علی» است. 

اهل لغت عبارات گوناگونی برای معنای «توکل... علی» به کار بردند؛ مانند تفویضص «وَلهُ الیک له 
لت آی: فوضته» (فراهیدی, 400/0) و استسلام «وگل بالله. و توگّل علیه» و اتَُل: استسلم الیه» (ابن 
سیده, ۱۸۳/۷) و قیام بالأمر «لوَکیلْ فی صفة الله جلّ وعّ: الذی توکل بالقیّام بجمیع ما خلّق» (ازهری» 
۰ با نظر به معانی مختلفی که برای ريشة «و ک ل» به کار رفته است نیز این گوناگونی بیشتر 
می‌شود. در نگاه اول» معانی متعدد نوعی پراکندگی در معنای این واژه را نشان می‌دهد؛ اما بررسی دقیق‌تر 
می‌تواند مسئله را روشن سازد. 

معانی اهل لغت برای ريشة «و ک ل» و مشتقات آن؛ ازحمله توکل در دو دسته حای می‌گیرد: ۱. 
معانی‌ای که از سوی فاعل؛ یعنی واگذارنده این واژه را معنا می‌کند: تفویض «وَکلَنّ الیک اَکلهُ لت آی: 
فوضته» (فراهیدی. 4۰۵/۵). اعتماد «اتَلْتُ علی فلان نی آمری» |ذا اعتمدته» (حوهری» ۰۱۸6/۵ 
استسلام «وگُل بالله» و توکّل علیه. و اتکل: استسلم الیه» (ابن‌سیده. ۰۱6۳/۷ تخلیه «یقال: قذ آزکلت 
علی آخیک العَملّ: له کل علیه» (ازهری ۲۰۳/۱۰ تضعیف «رحُل ول |ذا ان ضعیفاً لیس بتافذ» 
(همان). 

۲. معانی‌ای که از سوی پذیرندة وکالت (کسی که وکالت به او واگنذار شنده است) این واژه زا معا 
می‌کند: کفالت «قیلّ: الوکیل: الکفیل, فَنغم الکفیل اللَه بازراقنا» (ازهری» ۲۰۳/۱۰ حفاظت «فیلّ: 


۱. در این نوشتار در تمام ارجاعاتی که به کتب لغت شده و بازگوکنندة معنای لغت است؛ علاوه بر آدرس منبع» متن عربی مربوط به آن ارجاع نیز آمده است که 
علتش آن است که ولا در متن لغت‌نامه‌ها در صفحات ارجاع‌شده در ریش «و ک ل» تعابیر مختلف و متعددی آمده است که خواننده به‌سختی می‌تواند مترجه 
شود کدام نکته در متن منبع استتاد شده است؛ ثانیً در برخی موارد. ترجمه یا معادل فارسی از متن عربی رسا نیست و باید متن عربی حلوی دیدگان خواننده 
باشد تا منظور از آن معادل فارسی را در یابد. جر نیمه بهشر برد که ال مین هرین از متیع ور کار خسن رم شود 


۸/تشریه علوم قرآن ی حدید: سال پنجاه ی پنمم: شماره 3 شنمارة پیاپی 1۱۰ 
الوکیلْ: الحافظ» (همان). کفایت «قال ابن‌الانباری فی قولهم: «حَشب ال و نم اَکیلٌ» (آل عمران: 
۳ «یقول کافیّ ال و نعم الکافی» (ازهری» 4۲۰۲/۱۰ تولی «قال تعالی: و گفی باه وکیلا» (نساء: 
۱) آی: اکتف به آن یتوی آمرک» (راغب اصفهانی» ۸۸۲ «آن الوکیل فی صفات الله بمعنی المتولی 
القانم بتدبیر خلقه» (ازهری» ۰۲۰۳/۱۰ قیام بالأمر «وکیل الرَحْل: الذی یوم بأمره» (همان). 

محل بحث در این نوشتار معانی دسته اول (واگذارنده) است و معانی دسته دوم محل بحث نیست» اما 
بررسی ارتباط میان معانی آن دسته با معانی دستة اول ضروری است که در ادامه خواهد آمد. 

تفاوت دو دسته معنا در حهتی است که فعل «وکول» را معنا کرده است. در دسته اول از سوی واکل به 
این فعل نگاه شده و معنای مصدری تفویض و مانند آن آورده شده است؛ به این معنا که واکل را مفوّض و 
مانند آن معنا می‌کند. در مقابل» دسته دوم است که از سوی وکیل يا موکول‌علیه به فعل وکول نگاه شده و 
معنای کفالت» حفاظت و مانند آن را برایش آورده است؛ با این توحیه که وکیل را کفیل یا حافظ معنا کرده 
است. بنابراین» این دو دسته معنا دو حهت مختلف در معنای توکل و ريشْة «و ک ل» را روشن می‌سازد. 

حدول ۲. ۱: معانی «و.ک.ل» و مشتقات آن 


معانی دستهةهً اول (ازسوی فاعل با واگذارنده) معانی دستةهً دوم (ازسوی وکیل با پذيرندة وکالت) 


تفویض کفالت 
اعتماد حفاظت 
استسلام کفایت 
تخلیه تولی 
تضعیف قیام بالامر 


۲ ارتباط میان دو دسته معنای وکل 

معانی «و ک ل» در دو دسته قرار گرفت؛ دستهٌ اول» مواردی که وکل را از حنبة فاعلی (واگذارنده) معنا 
کرد و دستهُ دوم. مواردی که وکل را از جنبة وکیل (پذیرنده) معنا کرد. سوّال این است که آیا میان این دو 
دسته ارتباطی وحود دارد یا خیر؟ در صورت وحود ارتباط آیا ضرری به‌معنای محل بحث وارد می‌شود با 
خیر؟ 

دربارة نسبت معانی دستهٌ دوم با معنای برگزیده در دستة اول دو احتمال وحود دارد: ۱ معانی دستة دوم 
بر معنای اول (تفویض و واسپاری) حمل شود. در این صورت دستة اول مبداً صدور (مصدر) و دستة دوم 
از آن مشتق شده است. ۲. معانی دستة دوم تأسیس معنای حدید است. در این صورت میان آن‌ها اشتراک 


خلیلی؛ واکاوی معنای باب تفعل در واژه توکل با هدف تبیین موضوع حکم فقهی- اخلاقی- تربیتی / ۵٩‏ 
نکته مهم در پاسخ به سوال این است که برگزیدن هریک از این دو حالت در معانی دسته دوم (پذیرنده) 
ضرری به بحث ما وارد نمی‌کند؛ زیرا پایه و موضوع بحث ما معانی دسته اول است (از سوی واگذارنده)؛ 
به همین دلیل اتخاذ هریک از دو نظر اشتقاق یا اشتراک لفظی برای معانی دستة دوم سبب ابهام یا تردید در 
معنای دستة اول نخواهد شد. 
۲ نظر برگزیده در معنای ریشهٌ وکل ازنظر واگذارنده 
باتوحه‌به واکاوی‌های عرفی و تحلیل ارتکاز عرفی زبان‌شناسی از واژة توکل» ريشة اصلی در معنای «و 
ک ل» در معانی دستةه اول (حهت واگذارنده)؛ معنایی است که فراهیدی آورده تست و آن را به‌معنای 
تفویض و واسپاری معنا کرده است: «وَهُ الیک أَکلهٌ کل أی: فوضته» (فراهیدی» 4۰/۵). این معنا 
هستة اصلی و نقطه کانونی «و ک ل» به شمار می‌رود به اين دلیل که حداقل اتفاقی که در این ماده رخ 
می‌دهد و قدر متيقن آن. واسپاری و واگذارکردن انجام کاری به دیگری است؛ بنابراین» از این نقطه نمی‌توان 
دست کشید. پس هسته اصلی و معنای ریشه‌ای که در ماده و تمام مشتقات حریان دارد. تفویض و واسپاری 
است. سایر معانی که اهل لغت متأخر از فراهیدی مطرح می‌کنند. از لوازم اين معنا به شمار می‌رود؛ زیرا 
بدون اعتماد نمی توان کاری را به کسی واگذار کرد. وقتی واگذار شد باید بخش گسترده‌ای از اختیارات خود 
را از آن تخلیه کرد. برای واگذاری باید کار را تسلیم کرد. پس مفهوم استسلام نیز در تفویض نهفته است. به 
همین ترتیب» وقتی تمام معانی بیان‌شده برای این مادم حتی معانی دسته دوم ملاحظه می‌شود» میان آن‌ها 


با معنای واسپاری و تفویض, نوعی ارتباط و تلازم دیده می‌شود. 


اعتماد 
استسلام 
تعیه ۸4 بو کل ۸ کفالت 
واسپاری و تفویض 
حفاظت 
توا 
وی 


نمودار۲. ۲. توکل و معانی مرتبط 


۰ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


۳ بررسی معنای باب تفعل در واه توکل 

باتوحه‌به پیچیدگی معنای باب تفعل در واژة توکل, ابتدا به معانی غالبی باب تفعل و سپس معنای باب 
تفعل در واژة توکل بررسی می‌شود. 

۳ ۱ معانی غالبی باب تفعل 

در کتب صرفی برای باب تفعل. معانی متعددی ذکر شده است (رضی‌الدین استرآبادی» ٩۱۱۷۱۰4/۱‏ 
حسینی طهرانی» ۹۹۱۹6/۱؛ نظام الاعرج» ۰۱۱6۹ ۱۵). معانی ذکرشده برای این باب عبارت‌اند از: 

مطاوعه باب تفعیل: معنای غالبی در این باب همین معناست که به‌معنای پذیرش اثر باب تفعیل 
است. باب تفعیل, اثرات مختلفی دارد و برای هر اثری مانند تعدیه» تکثیر و نسبت استفاده شود. باب تفعل 
به‌معنای پذیرش همان اثر در باب تفعیل به کار می‌رود. تعدیه مانند «علمته فتعلم» و «وکلته بالبیع فتوکل به 
" (زمخشری. 0۸۸ تکثیر مانند «قطعته فتقطع» به‌معنای کثرت قطعات و قطعه‌قطعه‌شدن. نسبت مانند 
«نزرته فتنزر) و «تممته فتتمم»» تنزیر و تتمیم به‌معنأی نسبت‌دادن به نزار و تمیم است و تنزر و تتمم به 
معنای پذیرش اثر این نسبت است. 

تکلف: به‌معنای تظاهر و اظهار از سوی نفس همراه با رنج و سختی است؛ مانند تشجع و تحلم به 
معنای اظهار شجاعت و حلم‌کردن» خود را به شجاعت و حلم‌زدن است؛ اما درواقع چنین صفتی ندارد و با 
سختی به آن تظاهر می‌کند. 

تدریج: به‌معنای عمل پی‌دریی و مکرر است. به‌طوری که یک عمل به شمار آید؛ مانند «تجرع الماء»؛ 
یعنی جرعه‌های آب را نوشید. آب را ب‌صورت جرعه‌جرعه و پی‌درپی نوشید؛ برخلاف جرع الماء که به 
معنای نوشیدن جرعه‌ای آب است. 

اتخاذ: به‌معنای گرفتن مصدر فعل است. مصدری که فعل از آن گرفته شده است باید اسم جامد باشد 
(رضی‌الدین استرآبادی, ۱۰۵/۱)؛ مانند «تقلم زید القافلة»؛ زید از قافله پیشی گرفت؛ «تحهز». 
حهازگیری کرد؛ «توسّد» چیزی را به‌عنوان بالش (وسادة) قرار داد. 

تعجشّب: به‌معنای اجتناب و دوری‌کردن از مصدر فعل است؛ مانند «تََتّم زید»» زید از گناه (ائم) دوری 
کرد؛ «تفکّه» پرهیزکردن و خودداری از خوردن میوه (فاکهة). 

استفعل: باب تفعل گاهی به‌معنای طلب مانند باب استفعال به کار می‌رود؛ مانند «زید یتصید» زید 
طلب صید کرد. گاهی هم به‌معنای اعتقاد به دارابودن صفتی در فاعل به کار می‌رود؛ مانند «تعظم» به 
معنای استعظم. «تکبر» به‌معنای استکبر. در نفسش معتقد است که فاعل» عظیم یا کبیر است. ۱ 


۱. این واژه با حرف جر باء و لام به‌معنای تعدیه است» اما محل بحث ما حرف جر «علی» است. 
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می‌کند (خود را بزرگ حلوه می‌دهد). تکبر می‌ورزد. 

صیرورة: به‌معنای شدن است؛ مانند «تهوّد». یهودی شد؛ «تنصر»). نصرانی شد؛ «تکوّف» اهل کوفه 
شد. 

تلبس: فاعل» متلبس به اصل و مصدر فعل شود؛ مانند «تقمص» پیراهن بر تن کرد؛ «تختم»» خاتم 
(انکشتز ابر دستت کر د؛؟ (تعمم)» عمامه به سر کرد؛ «تنغل»» نعلین به پا کرد؛ «تحزم) کمربند به کمر 


پست .۰ 


حدول ۳. ۱: معانی باب تفعل 


پذیرش اثر تعدیه در باب تفعیل 


تلف تظاهر به صفتی با سختی تحلّم فاعل واقعاً متصف به 
(خود را به صفتی زدن) چنین صفتی نباشد. 
تدریج عمل پی‌درپی و مکرر تجرع الماء | در مجموع. یک عمل 
به شمار رود. 
اتخاذ گرفتن مصدر فعل توسّد وسادةٍ | اسم حامدبودن مصدر 
تجنب دوری‌کردن از مصدر فعل تأئّم تفکه 


۱ طلب ترصدست ۲ 


۲ اعتقاد به دارابودن صفتی در فاعل 


صيرورة شدن (دگرگونی از حالی به حالی دیگر) _ |_تهود.تصتر 
ی تلبس فاعل به مصدر فعل تعتم-تختم 


۳ احتمالات در معنای باب تفعل در واه توکل 

در خصوص معنای باب تفعل از مادة «و ک ل» سه احتمال وحود دارد: 

احتمال اول: توکل به‌معنای اتخاذ به کار رفته است: توکّل علی الله ٌی اتخذه وکیلا. 

احتمال دوم: توکل برای مطاوعه به کار رفته است. با یکی از این سه توجیه: ۱. توکل» مطاوعة باب 
تفعیل است؛ یعنی مطاوعه توکیل؛ به این ترتیب که در تفعیل» عبد به خداوند واسپاری می‌کند و در توکل» 
این واسپاری عمیق‌تر است و نحوه‌ای دل‌دادگی و استسلام هم در او وجود دارد؛ یعنی اثر توکیل خود را به 
خوبی می‌پذیرد و به آن دل می‌دهد و تسلیم آن می‌شود. ۲. مطاوعه «وکل» ثلاثی محرد باشد. بر اساس 
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محرد بر اساس معانی دسته دوم؛ به‌معنای پذیرش اثر قیام به امر و تدبیر وکیل است؛ یعنی اثری که از سوی 
وکیل (بر مبنای اشتراک لفظی) آمده است را می‌پذیرد. 

احتمال سوم: باب تفعل در این واژه به‌معنای ثلائی محرد است. این معنا در معانی متداول باب تفعل 
در کتب اصیل متقدم در ادبیات عرب ذکر نشده است؛ ولی چون اکثر ابواب ثلاثی مزید حاوی این 
معناست. احتمال وجود این معنا برای باب تفعل نیز وحود دارد. برخی از کتب متأخر و معاصر نیز آن را از 
معانی باب تفعل بر شمردند (یعقوب. ۲۷). بر اساس معنای ثلائی مجرد چنین می‌شود که معنای توکل؛ 
همان وکل به‌معنای واسپاری و واگذاری است و حرف حر «علی» به نوعی واگذاری معتمدانه اشاره دارد. 
با این توحیه که به‌سبب «علی» معنای اعتماد در آن اشراب شده است! ونوعی ظرافت معنایی در لف.ظ 
ایحاد می‌کند. 

۳ ۳ بررسی و نقد احتمالات 

هر سه معنای اتخاذ» مطاوعه و ثلائی محرد با اشکالاتی مواجه است که نمی‌توان ملتزم به این معانی 

بررسی احتمال اول: توکل به دو دلیل نمی‌تواند به‌معنای اتخاذ باشد: آ. در معنای اتخاذ» مبداً و ريشة 
فعل» اسم جامد غیرمصدری است (رضی‌الدین استرآبادی. ۱۰۵/۱)؛ " نظیر توسّد که از «وسادة» (بالش؛ 
متکا) گرفته شده است و به‌معنای چیزی را به‌عنوان بالش قراردادن است؛ «تَوَصد. آی: وضع رأسه علی 
وسَادة» (فراهیدی ۲۸/۷) و همچنین نظیر «تبّی» که از «ابن» گرفته شده است و به معنای کسی را به 
فرزندی‌گرفتن است؛ «بن: اتخذه ابنا» (ابن‌سیده» ۵۲۳/۱۰ درحالی که توکل» مشتق از مصدر وکول 
است که اسم حامد نیست و معنای حدثی دارد.۳ 

ب. باب تفعل در معنای اتخاذ» متعدی بنفسه است و بدون واسطه مفعول می‌گیرد و حرف جر ندارد؛ 
مانند مثال‌های گذشته «توسد فلان الححر ی اتخذ الححر وسادة» و «تبئی فلان تزا آی اتخده ابنا»» 


درحال ی که توکل به‌سبب حرف حر «علی» متعدی می‌شود؛ پس وحود حار و محرور در این استعمال» 


۱. در ادبیات عرب به چنین اشرابی گاهی تضمین اطلاق شده است که مراد از آن. غیر از اصطلاح تضمین در صرف است. مراد از تضمین نوعی اشراب است؛ به 
این معنا که استعمال با حرف حر «علی» اشاره دارد که اين واگذاری نوعی واسپاری از روی اعتماد است. اعتماد را در ضمن معنا وارد کرده است وبا سایر 
مشتقات این ماده تفاوت ایجاد می‌کند» برخلاف اصطلاح صرفی تضمین که در جایی است که برخلاف استعمالات متداول آن ماده باشد و حرف حری که برای 
فعل دیگری به کار می‌رود برای این فعل به کار برود تا اشاره به آن فعل دیگر باشد و در ضمن استعمال آن نهفته شود (نک: سیوطی. ۱ عباس حسن» 
۲ درادامة متن دربارة تضمین بیشتر توضیح داده می‌شود. 

۲ نوشتة رضی‌الدین استرآبادی: «و تفعل الذی للاتخاذ مطاوع فعل الذی هو لحعل الشیء ذا اصله. |ذا کان أصله اسما لا مصدرا» 

2 شرط اسم. جامدبودن ريشه در معنای اتخاذ شرطی است که در کتب صرف آمده است و از روی احتهاد و استقرای ناقص این شرط را برای این معنا بیان 
کرده‌اند؛ اما احتمال دارد با بررسی ساير استعمالات زبان عرب. موارد مختلفی برای نقض این شرط یافت شود که در این صورت چنین شرطی برای معنای اتخاذ 
پذیرفته نیست؛ ولی به‌هرحال به‌دلیل عدم‌رفع اشکال دوم (متعدی بنفسه‌بودن معنای اتخاذ)» معنای باب تفعل در استعمال توکل نمی‌تواند معنای اتخاذ باشد. 
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نشانه کاربردنداشتن این معنا برای توکل است. 

ممکن است گفته شود حار و محرور «علی الله» از باب تضمین است؛ «توحُّل علی الله»؛ یعنی 
«اتخذ الوکیل معتمداً علی الله». اما اين پاسخ نادرست است؛ زیرا تطضسمین در جایی است که جار و 
محرور برخلاف استعمال متعارف فعل به کار رود؛ مثلا فعل «سمع» اور بش تماق ارتسمال کته 
است: «سمعّت آذنی زیدا یقول کذا و کذاء آی: سَمغته» (فراهیدی. ۳۹/۱ اما در جمله «سمع الله لمن 
حمده» با حرف («لام» به کار رفته و آن را متضمن معنای استحابت کرده است: «سمع الله لمن حمده. 
صمّن معنی استجاب فعذی باللام» (سیوطی, ۱۰۹/۱؛ حسنء ۵۳۸/۲)؛ درحالی‌که واژة توکل همواره با 
حرف حر «علی» به کار می‌رود و استعمال آن با «علی» غیرغالبی نیست تا مصداق تضمین ادبیاتی باشد. 

معنای اتخاذ از آیة شريفة «ألا تسوا من دونی وکیااٌ» (اسراء: ۲) ممکن است استفاده شود؛ اما به 
دلیل اشکالاتی که دربارة تطبیق این معنا بر توکل وجود دارد و عدم‌تصریح به واژة توکل در آیة شریفه, شاهد 
محکمی برای اطمینان به‌معنای باب در اینجا به شمار نمی‌رود. 

بررسی احتمال دوم: هیچ‌یک از توجیهات برای معنای مطاوعه -در استعمال ایین واژه با حرف جر 
«علی»- صحیح نیست. 

این نحوة توجیهات برای مطاوعه. خروج از اصطلاح کتب صرفی در معنای مطاوعهٌ باب تفعل است. 
مطاوعهٌ باب تفعل در ادبیات به‌معنای اثرپذیری است که ازنظر لفظی مقابل تعدیه است؛ لازم؛ آن این 
است که فاعل باب تفعل» همان مفعول باب تفعیل باشد؛ مانند: «أَبتُ زیدآ» در باب تفعیل که همین فعل 
صادر شده در باب تفعل می‌شود: «فتأدّب زیدٌ». پس باب تفعل به‌معنای پذیرش اثر باب تفعیل است؛ 
یعنی نگاه به همان فعل صادرشده در باب تفعیل» اما از سوی مفعول (نک: حسینی طهرانی» ۷4/۱ ذیل 
«معنی باب انفعال»؛ عکبری» ۳ ). 

با این توضیح» توکل با حرف حر «علی» به‌معنای مطاوعه توکیل نمی‌تواند باشد؛ زیرا در این صورت 
به اين معناست که متوکل اثر فعل موٌل را می‌پذیرد. درحالی که در توکل چنین معنایی اراده نمی‌شود و 
ظاهر آن واسپاری و واگذاری کار به دیگری است و طرف مقابل (خداوند) به‌نحوی قبول‌کنندة اين واسپاری 
است. البته توکل با حرف حر «باء» در باب عقود به کار رفته و به‌معنای مطاوعه باب تفعیل است. اما از 
محل بحث ما خارج است. 

در خصوص توجیه سوم نیز علاوه بر اين اشکالات به نظر می‌رسد بعید است؛ زیرا ظاهر فعل توکل آن 
است که عبد به‌سوی خداوند حرکت می‌کند و فعلی را به او می‌سپرد و به آن دلگرم می‌شود نه اینکه 
خداوند کاری کرده است و عبد می‌پذیرد» پس در اين استعمال» خود عبد نقطة آغاز کار است. 
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ناگفته نماند مصطفوی توحیه خاصی در خصوص این واژه دارد (۲)۲۱/۱۳ که قدری با این توحیهات 
تناسب دارد. اگر توحیه ایشان پذیرفته شود. می‌توان معنای مطاوعه را برای این واژه پذیرفت» ولی به نظر 
نگارنده همچنان اشکالات باقی است وگریزی از آن نیست. 

بررسی احتمال سوم: توکل به‌معنای ثلائی مجرد نیست؛ زیرا در کتب اصیل صرفی چنین معنایی در 
معانی غالبی باب تفعل ذکر نشده است. با شواهدی از قبیل استعمال بیشتر ابواب ثلائی مزید در این معنا و 
افزوده‌شدن آن در برخی کتب متأخر و معاصر (یعقوب. ۲۷) می‌توان پذیرفت که باب تفعل به‌معنای 
ثلائی محرد استعمال شده است؛ آنگاه با توضیحاتی که داده شد این احتمال صحیح است. چه‌بسا ابن 
سیده با عبارتش در معنای کل «وگل باللّه و توگل علیه» و انکلْ: استسلم الیه» (ابن‌سیده ۱8۳/۷) به 
همین معنای ثلائی مجرد برای باب تفعل در توکل اشاره کرده است. 

مهم‌ترین شاهدی که می‌توان با تکیه بر آن برای اثبات معنای ثلائی مجرد برای باب تفعل اطمینان پیدا 
کرد سخن ابن‌سیده از قدمای علم لغت‌شناسی است (کلام معاصران به‌دلیل تحولاتی که در زبان عربی و 
سایر زبان‌ها رخ داده است» شاهد قوی در معناشناسی به شمار نمی‌رود)؛ اما نکته‌ای که در مقابل ایین 
شاهد قرار دارد و مانع از اطمینان به‌معنای ثلائی مجرد برای باب تفعل می‌شود ذکرنکردن آن در کتب و 
آثار اصیل ادبیات عرب است» به‌خصوص باتوجه‌به رويةُ تتبع و استقصای معانی که در بین برخی بزرگان و 
علمای صرف معمول و مرسوم بوده است (کما اينکه در کتب سیدرضی دیده می‌شود) و این معنا نیز برای 
سایر ابواب ثلاثی مزید مکررا مطرح شده است» ولی بااین‌حال در آثار اصیل ادبیات عرب برای باب تفعل 
ذکر نشده است. همین ذکرنکردن مانع حصول اطمینان» جازم به این معنا می‌شود. لذا تک شاهد ابن‌سیده 
برای اثبات این معنا کافی نیست. هرچند این معنا از سایر معانی از احتمال بیشتری برخوردار است. 
حدول ۰۳ ۲: احتمالات معنای تفعل در توکل و اشکالات آن 

احتمالات تن اشکال 

۱. شرط این معناء اسم جامدبودن مصدر 

است. برخلاف توکل که مصدرش اسم جامد 


اول اتخاذ: اتخذه وکیلا ی 


توکل که متعدی به‌واسطه «علی» است. 


۱. نوشتة مصطفوی: «ثْمٌ ان التوگل تفعل» و یدل علی مطاوعة و آخذ و اختیاره ی اختیار وکیل یعتمد علیه و یخلی آمره الیه. و هذا المفهوم تختلف خصوصیّاته 
باختلاف الاستعمال بای آداة: فاذا استعمل بحرف علی: فیدل علی استعلاء و الحاق الاعتماد فی تخلية الأمر علی الوکیل.» 
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مطاوعه توکیل: دل‌دادگی و 
هرسه توحیه. خروح از اصطلاح ادبیات عرب 


توجیه اول پذیرش اثر واسپاری خود به 
است. از لوازم معنای مطاوعه در باب تفعل» 
خداوند 
اتحاد مفعول باب تفعیل و فاعل باب تفعل 
مطاوعه ثلائی محرد ز معانی 3 شا ۲ 
دوم توحیه دوم است؛ مانند علمت زیدا فتعلم زید. 


دسته اول؛ مانند توحیه اول 
همچنین توحیه سوم بعید است» چون عبد باید 


مطاه عه ثلاث داز معان 
وعه تلانی مجرد از معانی ۲ 
نقطة آغاز حرکت برای واسپاری باشد. نه 


توجیه سوم دسته دوم: پذیرش اثر تدبیر 
تلاوت 


وکیل (حباوند) با یم آمز 
ثلائی مجرد: همان واسپاری | در معانی غالبی این باب ذکر نشده است. ولی 
است: ناشن 


از دستاوردهای این نوشتار بررسی تطبیقی معانی باب تفعل بر یکی از استعمالات آن؛ یعنی واژة توکل 
بود. روشن شد که تطبیق معانی ابواب بر استعمالات آن کاری تخصصی است. به‌طوری که گاهی معانی 
ابواب ثلائی مزید هنگام تطبیق با چالش‌هایی مواجه می‌شود و به‌سادگی نمی‌توان هر لفظی را از هر بابی بر 
یکی از معانی آن تطبیق داد. بلکه نیازمند دقت و ظرافت است. 

توجه به شرایط و ظرافت‌هایی که برای استعمال هر معنا وجود دارد نیز می‌تواند دستاورد دیگری باشد. 
به‌صرف عنوان یک معنا در ابواب ثلاثی مزید. نمی‌توان حکم کرد که لفظ استعمال‌شده در آن معنا به کار 
رفته است» بلکه باید از وحود شرایط و ضوابط آن معنا در لفظ مدّنظر اطمینان پیدا کرد؛ مانند معنای اتخاذ 
برای توکل که شاید در ابتدای امر سارگار با مفهوم متعارف توکل باشد. اما وقتی شرایط آن لحاظ می‌شود 
(اسم جامدبودن مصدر) می‌فهمیم که تطبیق این معنا بر توکل با اشکال مواجه است. 

دستاورد مهمی که باید بدان اشاره کرد پاسخی است که این نوشتار به‌دنبال آن بود. مسئلهٌ تبیین‌شده در 
مقدمه این بود که مطابق بررسی‌های اولیه. معنای باب تفعل در واژة توکل با معانی غالبی سازگاری ندارد و 
نوعی ابهام در معنای این واژه وارد می‌شود که به ابهام در موضوع حکم فقهی سرایت می‌کند؛ ازاین‌رو 


دستیابی به معنای آن و روشن‌شدن ابهامات در موضوع حکم اکتساب توکل نیازمند تحقیق و پژوهش دقیق 


۱ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۱۰ 


است. اکنون باتوجه‌به بررسی جوانب مختلف مسئله می‌توان چنین نتیجه گرفت که واژة توکل در هیچ‌یک از 
معانی متعارف ذکرشده برای باب تفعل قرار نگرفت و هریک از معانی غالبی با اشکال يا اشکالاتی مواحه 
استعمال و سماع از غرت اشتا: 

تنها معنایی که احتمال دارد در اینحا درست باشد. معنای ثلاثی محرد است. این معنا در معانی غالبی 
و مشهور باب تفعل نیامده است؛ ولی اگر با شواهدی مانند معنایی که ابن‌سیده در وکل آورد و سایر 
شواهدی که در بررسی احتمال سوم گذشت: این معنا را در اين باب بپذيريم می‌توان گفت باب تفعل در 
واژهة توکل به این معنا به کار رفته است. 

درنتیجه. موضوع حکم فقهی اکتساپ توکل بر اساس این نوشتار روشن می‌شود (معنایی منطبق با 
معنای ثلائی مجرد دارد) و تطبیق یا عدم‌تطبیق آن بر معانی غالبی باب تفعل؛ ابهامی در موضوع حکم وارد 


نمی‌سازد. 
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